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مقدّمه

کاشــی‌پزی و معرق‌کاری از جمله هنرهای ســنّتی محسوب می‌شوند که در اماکن 

مذهبی چون بقاع متبّرکه، مساجد، تکایا و بناهایی با معماری اسلامی، تجلیّ پیدا 

کرده‌اند. خاستگاه این هنرها به اوایل سدۀ اسلامی می‌رسد و در طول تاریخ دارای 

فراز و نشیبی بوده و حتیّ در برخی موارد این هنرها روبه فراموشی بودند. اماکن 

متبّرکۀ آســتان قدس رضوی با جذب هنرمندان، نقــش مهمّی در احیا و ترقیّ آنها 

داشــته است. به جرأت می‌توان گفت: مجموعۀ اماکن متبّرکۀ حرم مطهّر همچون 

نگینی هنر و معماری اســامی را در مجموعه بناهــای موجود احیا نموده، مکانی 

برای هنرنمایی هنرمندانی بوده اســت که بدون هیچ چشم‌داشــتی فقط به خاطر 

ارادت قلبــی بــه امام رئوف حتیّ در برخی موارد بیــش از نیم قرن در این اماکن 

هنرآفرینی کرده‌اند. 

رویکرد آرشــیوهای تاریخ شــفاهی به هنرهایــی چون معرق‌کاری و کاشــی‌پزی، 

می‌تواند زمینه‌ســاز توجّه به مشــاغل باســتانی که از قدمت زیــادی برخوردارند 

باشــد. تاریخ شفاهی از طریق مستندسازی هریک از هنرهای موجود می‌تواند به 

حفظ بخشی ازتجربیات شفاهی استادکارانی بپردازد که از طریق شفاهی سینه به 

ســینه بخشــی از تجربیات گذشتگان را حفظ کرده و با علاقه، به حفظ این هنرها 

اقدام کرده‌اند. کاشــی زرّین‌فام یا کاشی سنجری از جمله قدیمی‌ترین کاشی‌هایی 

اســت که در حرم مطهّر کاربرد داشــته و برخی از نویســندگان این آثار را متعلقّ 

به دورۀ ســلجوقی می‌دانند1. به مرور زمان این کاشــی‌های فرســوده شده و نیاز 

بــه مرمّت پیــدا می‌کنند. در اواخر حکومت پهلوی با توجّه به طرح توســعۀ حرم 

مطهّر و پس از پیروزی انقلاب اســامی در پرتو مدیریت موفقّ اســامی، شــاهد 
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توســعۀ روز افزون اماکن متبّرکۀ رضوی هستیم. این امر 

موجب شــده تا به هنرهای اســامی توجّه ویژه‌ای شود. 

به‌طوری‌کــه بعــد از انقلاب اســامی کارگاه‌های مختلف 

معــرق‌کاری و کاشــی‌پزی در اماکن آســتان قدس رضوی 

فعّال بوده‌اند. طرح ایجاد کاشــی‌های زرّین‌فام یا سنجری 

از جمله اقداماتی اســت که توسّــط اســتادکاران تجربی 

انجام می‌شود. آنچه در ذیل می‌آید مصاحبه‌ای با مرحوم 

محمــود معاونی نوغانی اســت. با توجّه بــه اینکه برای 

ایجاد کاشی‌های ســنجری تلاش‌های زیادی صورت گرفته 

اســت، در این مصاحبه به مشکلات و دیدگاه سازندۀ آن 

پرداخته می‌شــود که برای اوّلین بار اقــدام به پخت این 

کاشی‌ها نموده است.

مرحــوم محمود معاونــی نوغانی فرزند محمّد، در ســال 

۱۳۱۱ش. در شهر مشهد، محلۀّ نوغان به دنیا آمده است. 

وی از سال ۱۳۲۶ش. در اماکن متبّرکۀ آستان قدس رضوی 

مشغول به کار شده است و از جمله هنرمندانی است که 

در ارتباط با کاشی هفت رنگی و کاشی سنجری اطلّاعات 

و تجربیات ارزنده‌ای داشت. آنچه در ادامه می‌آید حاصل 

مصاحبه‌ای اســت که درششــم مرداد ماه ۱۳۸۷ با ایشان 

انجام شده است. 

“ از ســال ۱۳۲۶ که وارد آســتان قدس شــدم، کاشی‌پزی 

چندان متداول نبود. اوّلین کارگاه کاشــی‌پزی که ســاخته 

شد در محدودۀ مدرســۀ میرزا جعفر بود2. پشت مدرسه 

خرابــه‌ای بود کــه در آنجا کارگاه و کوره ســاخته بودند. 

در آن ایاّم پدرم با مرحوم شــیخ اصغر بیرون از آســتانه، 

کار شــخصی انجــام می‌دادند. مســئولین از آنهــا تقاضا 

کردند تا در آســتان قدس کار کننــد، آنها نیز آمدند و در 

اماکــن، کارگاه کاشــی‌پزی را بنا کردنــد. در آن ایاّم همه 

چیز به صورت دســتی و ســنّتی بود. آن زمان قیمت رنگ 

لاجورد برای درست کردن کاشی لاجوردی، کیلویی۵۰-۴۰ 

تومان بود. معمارها می‌آمدند، ســنگ ترازو می‌آوردند و 

هر مقــدار جوهر می‌خواســتیم وزن می‌کردند و تحویل 

می‌دادنــد. بعد هــم جوهرهایی که باقــی می‌ماند را با 

خودشان به انبار می‌بردند. چون برای خودشان تشکیلاتی 

قایل بودند. در آســتان قدس هم دو دستگاه معرق‌کاری 

وجود داشت که شش نفر در آنجا مشغول کار بودند.

ارتفــاع کوره‌های کاشــی‌پزی یک متر و نیــم تا ۲متر و۸۰ 

ســانتی‌متر بود که آن را با خاک رس می‌ساختند. سوخت 

آن هم از کندۀ چوب تأمین می‌شد. بعدها چون این نوع 

سوخت به سختی به‌دست می‌آمد و زحمت زیادی داشت، 

از کوره‌های نفتی اســتفاده می‌شد و در این اواخر هم با 

گاز کار می‌کردند. بیش‌تر کارمان ساخت هفت‌رنگی بود. 

ابتدا که وارد آستان قدس شدم، پیش حاجی محمّدحسین 

رضوان در کشیدن نقشه‌ کمک می‌کردم. یک روز شکرالله 

خوش‌دست از معماران آن زمان آمد و گفت: این‌جا جای 

شما نیست! من را برد پیش پدرم و آنجا مشغول کار شدم. 

1 - جهت اطلّاع بیشتر بنگرید به ایمانپور، محمّد تقی 

و صیامیان گرجی، زهیر. بررسی پیشینۀ یک اثر معماری 

در حــرم رضوی: کتیبه‌های ســنجری. مطالعات تاریخ 

اسلام. سال اوّل. شمارۀ ۴. بهار ۱۳۸۹، صص۳۵-۱۵

2 - مدرســۀ میرزا جعفر از جمله بناهای دورۀ صفویه 

محسوب می شود. واقف آن میرزا جعفر تاجر خراسانی 

بوده اســت. موقعیت بنا در ضلع شرقی صحن کهنه و 

تاریخ بنا هم ۱۰۵۹ق است. این بنا در طول تاریخ بارها 

مرمّت شده است. فاضل، محمود. مدارس قدیم مشهد 

مدرســه میرزا جعفر. وحید. شــارۀ ۹۹. اسفند ۱۳۵۰، 

صص۱۷۷۷-۱۷۷۳
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حاجی بیوکی آمــد و ایراد گرفت از اینکه پدر و پسر یک 

جــا کار می‌کنند. گفت: برو معرق‌کاری! آن زمان ســیمان 

در کار نبود و برای پشت معرق از گچ استفاده می‌کردیم. 

اوّلیــن معرقی که ســاختیم عرق‌چین‌هایی اســت که در 

گنبد الله‌وردی‌خان کار گذاشــتیم. خــوب که معرق‌کاری 

را یاد گرفتم آقای خوش‌دســت دســتور داد که کاشی‌پزی 

را هــم یــاد بگیرم. گفتم: آقای‌خوش‌دســت! مــن را مثل 

ایــن بچّه‌های کوچــک این ور و آن ور پــاس نده. گفت: 

می‌خواهــم همۀ کارها را یاد بگیری... طوری شــد که در 

معرق‌کاری، هفت رنگی، جسمی‌پزی، زیر رنگی و خشت 

سلطان سنجر مهارت پیدا کردم.

حاج حبیب کاشــی، اســتاد مهدی اصفهانی، غلامحســین 

بجســتانی و محمود حدّاد از معرق‌کارهای قدیمی آستان 

قدس بودند. در دهۀ پنجاه به دستور نیابت تولیت وقت 

و معــاری خوش‌دســت، بالاسر حضرت توســعه یافت و 

دستور دادند خشت‌های سلطان‌سنجر را درست کنیم. من 

هم گفتم: چشم؛ امّا قول نمی‌دهم. خراب دارد، آباد دارد. 

قبول کردند و شروع کردم به پختن و موفقّ هم شدم. 

نمونۀ خشت‌ها را به آقای خوش‌دست دادیم و او هم برد 

به تــالار تشریفات. نایب‌التولیه گفته بود که ســازنده‌اش 

کیست؟ بروید و بیاوریدش. ما ترسیدیم، گفتیم: اعدام‌مان 

نکنند! امّــا وقتی رفتیم آن‌جا گفت: تــو محمود معاونی 

هستی؟ گفتم: بله. پرســید: این کار شماست؟ گفتم: بله. 

گفت: ما کار خیلــی داریم. می‌خواهم این کارها را انجام 

بدهید. گفتم قبول!

 خلاصــه شروع کردیــم، بعد از بالاسر حــرت دو تا پایه 

داشــت که ۱۶ تا خشــت می‌خورد، این طرف و آن طرف 

و پشت ۱۶ تا خشــت. ما برای آنجا خشت‌ها را ساختیم. 

گفتنــد: بقیۀ‌ کارهای داخل حرم را شــا باید شروع کنید. 

من هــم قبول کــردم. دیگر قســمت نشــد و مأموریت 

نایب‌التولیه تمام شــد و رفت و برنامه‌ای شــد که دســت 

نگه داشتند و کار را تعطیل کردند. تا زمانی‌که انقلاب شد 

و مهندس دیشــیدی آمد و گفــت: یک کاری کن، فعّالیت 

کن، آبروی خودت را حفظ کن. گفتم: چشــم. مهندس ما 

را خواســت. گفت یک نمونه‌ای از خشت‌ها را درست کن، 

بده. گفتم: قبلاً ســاختم. گذاشتم و بالاسر مبارک کارشده 

اســت. گفت من نمی‌دانم آن‌ها کار تو است یا کار شخص 

دیگر. گفتم اشکال ندارد و یک نمونۀ دیگر درست کردیم، 

تاریخ ســاختش را همراه با اسمم زیر آن نوشتم. مهندس 

گفت: ایــن دارد کلاه سر ما می‌گذارد، خشــت قدیمی را 

برداشــته آورده به ما نشان می‌دهد، می‌گوید این کار من 

اســت. من ناراحت شــدم، خشت را از دســتش گرفتم و 

بیرون رفتم.

 اصغــر فرخی به اتاق ما آمد و گفت: معاونی چه شــده 

جریان چیســت؟ گفتم: هیچ. مهندس وارد نیســت. نمونۀ 

این خشــت را درســت کردیم و به ایشان دادیم، می‌گوید 

ایــن معاونــی کلاه سر ما می‌گــذارد، خشــت قدیمی را 

برداشته آورده. گفت: خشت کجاست؟ گفتم: این‌جاست. 
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یک ســاعت پیــش از کوره درآمــده و هنوز گرم اســت. 

خیلی نگاه کرد و ناگهان دیدم حاج قاســم ملکی، حاجی 

احرامیان، عرفانــی و خیلی اشــخاص دیگرآمدند. گفتند: 

خشت کجاســت؟ گفتم: آقای مهندس! خشت مال دیروز 

است. این تاریخش اســت، تاریخ مربوط به دیروز است. 

وقتــی خوب و بادقتّ نگاه کرد، خجالت کشــید و از من 

معذرت‌خواهی کرد. 

بــه هر حــال مــا شروع کردیم بــه ســاختن و کار خیلی 

هم مشــکل بــود. باید همه چیز خریداری می‌شــد که با 

مشــکلات فراوانی همراه بود. مثلاً فرض کنید یک کیســه 

ضمۀ ســفید ۳۰۰ تومان قیمت داشــت. رفتم تقاضا کردم 

کــه یک کیلو ضمه ســفید می‌خواهیم. به هر حال پولش 

زیــاد بود. پــس از اینکه خریدند، مقــداری طلا هم لازم 

داشــتم. به زنم گفتم: فقط یک خواهشــی دارم یک لنگ 

از گوشــواره‌های دخترت را به من بده برای خشــت‌های 

داخــل حرم. گفت: جانم فدای امام رضا)ع( بردار برو من 

هم جفتش را برداشــتم و بــردم آبش کردم، خاکش کردم. 

آرام‌آرام شروع کردم. یک بسم‌الله گفتم و... 

یک شمسه درست کردم آوردم به خوش‌دست نشان دادم، 

گفت: از امروز اســتادکار تویی و ما هیچ‌کس را نداریم. ما 

را پیش مهندس دیشیدی برد. گفت: معاونی این را ساخته. 

گفتم: من اســتادی نمی‌کنم، همان شاگردی قدیم در خانۀ 

حضرت رضا)ع( هستم و هرکار کنم باز هم کم است. 

مــا شروع به ســاختن کردیم. ابتــدا بچّه‌هــا در کار قرار 

دادن در کوره، از نظر میزان حرارت و... مقداری اشــتباه 

می‌کردند که باعث می‌شد کاشی‌ها بشکند و از بین برود 

امّــا دوبــاره و دوباره ســاختیم و کار به جایی رســید که 

الحمدالله همه را ساختیم و تمام شد...

یــک اتاق جداگانه برای من در نظــر گرفتند و گفتند برو 

داخل اتاق، هفت‌رنگی درست کن. قبول کردم. آمدم پیش 

پدرم که شغلش کاشی‌پز بود. به‌خصوص جسمی‌پزی هنر 

اصلــی‌اش بود. گفتم: پــدر اجازه می‌دهــی؟ گفت البته. 

گفتــم ناراحت نمی‌شــوی؟ گفــت: این حرف‌ها چیســت 

می‌زنی؟ آمدم کاشی هفت رنگی درست کردم و نقشه‌ای 

بــه ما دادند که نمونه‌ای در مدرســۀ میرزاجعفر بود. این 

کار خیلــی قدیمی بود. طراّحی آن هم ۳۵۰ و۳۶۰ ســال 

تاریخ داشــت. چند عدد از کاشی‌هایش افتاده و شکسته 

بود. گفتند که همین۱۰ - ۱۵خشــت را درست کن. سعی 

کن هم‌رنگ خودش درســت کنی و همــۀ این سردر را از 

بین نبری. مهندس دیشیدی گفت: می‌توانی درست کنی؟ 

چیــزی نگفتم، گفــت: معاونی با توام می‌توانی درســت 

کنی؟ گفتم: بله. 

من آمدم رنگ را درست کردم بار اوّل نشد. دوباره درست 

کردم، ســه باره درســت کردم، چهارباره درســت کردم و 

خلاصه شد یک خشت. رنگ کردم، در کوره گذاشتم و کار 

تمام شد. زنگ زدم به دیشــیدی که اگر می‌خواهید ببرید 

نصب کنید، بیایید. گفت درســت شــد؟ گفتم بله. پرسید: 

می‌شود ببینم؟ گفتم: بله. برداشتم بردم و زنگ زد عرفانی 
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هــم آمــد. آن زمان به من ۵۰ هزار تومــان انعام دادند و 

من ۵۰ هزار تومان را بین ۶کارگر به طور یکســان تقسیم 

کردم، گفتم من زحمت کشیدم ولی شما هم سهیم بودید.

کاشی سنجری
پشت در مدرســۀ میرزاجعفر کارگاهی بود، اوّلین خشتی 

کــه مــا شروع به ســاختن کردیم آن‌جــا بود. بعــد رفتیم 

بــه ایوان عباســی، آن نزدیکــی بازار ســنگ‌تراش‌ها بود، 

می‌رفتنــد بیرون و این طرفش هم یــک در بزرگ بود که 

کارگاه کاشــی‌پزی قرار داشت. کاشی‌پزی و نجاری و همۀ 

کارگاه‌ها را آنجا ایجاد کرده بودند. سه تا کارگاه کاشی‌پزی 

وجود داشت امّا تنها جایی که شروع کرد به درست کردن 

خشــت سلطان ســنجری، کارگاه ما بود. خدا بیامرزد یک 

نفر به نام صحنینی بود که او هم شروع کرده بود به این 

کار. خوش‌دست آمد و گفت هر کدام‌تان پیشرفت کردید 

کار را ادامــه دهید. ما آمدیم اوّلین خشــتی که درســت 

کردیــم یــک ناودانی بود، بعد یک شمســه و من به طور 

کامل زیر نظر او بودم.

بعد این خشــت اوّلی که بنا شــد، ما همان پایه را عوض 

کردیم. یک مقدار از پیش‌روی مبارک را ما درســت کردیم 

و یــک مقدارش را پدرم. پدرم خدا بیامرز هرکاری می‌کرد 

مــن دخالــت در کارش نمی‌کــردم و خیلــی احترامــش را 

داشــتم- در مقابــل پدر اگر بی‌احترامی کــردی، خیرش را 

نمی‌بینی- یک شــب از کارگاه بیرون آمد. دیدم دارد مثل 

همیشه از در طبرسی می‌رود به خانه‌اش که سمت طلاب 

بود. تعقیبش کردم. رفت پای پنجره فولاد. گوش دادم چه 

می‌گوید. گفت امام رضا)ع( خجالت‌زده‌ام نکنی. بعد زدم 

سرشانه‌اش. برگشت. دیدم پیرمرد دارد گریه می‌کند. گفتم 

بیا برویم، کارتان درســت شد. گفت: تو کجا بودی؟ گفتم 

امام رضا)ع( گفت که تعقیبت کنم، از آن روز شــا ما را 

زیرنظر داشــتی، حالا من شــا را زیرنظر دارم. بیا برویم. 

گفت: تو نمی‌توانی. بابا زیر بار نرو، گفتم بیا برویم، آمدم 

رفتم دو قلم چیزی می‌خواستم از بست بالا خیابان بقالی 

و عطاری و این چیزها زیاد بود، خریدم، برداشــتم آوردم 

درســت کردم. رفته بودند به خوش‌دســت گفته بودند بیا 

معاونی خشــت سلطان سنجری را که می‌خواستی درست 

کــرده، آن خدا بیامرز گفت: پدرش که نتوانســت! گفتند: 

برو نگاه کن.

یک مدل خشــت سلطان سنجری هست که خط برجسته 

اســت و الآن هم وجود دارد، یک مدل دیگر هم هســت 

که صاف اســت و اوّلش از سنگ چخماق است، ما آمدیم 

این‌ها را درســت کردیم. سنگ چخماق را آسیاب می‌کنند 

و آبش را می‌گیرند و می‌ریزند جلو آفتاب تا خشک ‌شود. 

سپس غربالش می‌کنند. بعد از آن شیشه )شیشۀ نوشابه و 

شیشۀ داروها( را هم خرد می‌کنند و غربالش می‌کنند، آن 

را جدا و این را هم جدا. تا این جا شــد دو قلم! قلم سوم 

گل سرشور است. در افغانستان کوهی است که این گل از 

آنجا تهیه می‌شود. این مواد مجدّداً با هم مخلوط شده و 

3 - آن قسمت از کاشی‌های زرّین‌فام حرم که به 

کاشی‌های ناودانی مرسوم‌‌اند و به صورت نواری 

باریک به عرض ده سانتی‌متر و به خط نسخ و به 

رنگ قهوه‌ای، بین کاشی‌های ازاره قرار گرفته‌اند. 

به این دســته از کاشــی‌ها به همراه بخشــی از 

کاشــی‌های مســتطیلی کتیبه‌دار، ســنجری نیز 

می‌گویند. علتّ این نام‌گذاری اشاره به نام سنجر 

در قســمتی از کاشی‌های ناودانی است. جلالی، 

میثم. کاشــی‌های زرّین فام حرم امــام رضا)ع( 

ســندی از هویت تاریخی شهر مشهد. مشکوه. 

شمارۀ۱۱۹، تابستان ۱۳۹۲. ص۱۴۵
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دوباره غربال می شــود و خمیری از آن تهیه می‌شود. آن 

را لگد کرده و ورز می‌دهند و در قالب می‌گذارند. سپس 

روی آن، خط نوشــته شده و در حرارت۷۵۰ درجه و ۸۰۰ 

درجه داخل کوره گذاشــته می‌شود. پایین کوره گلِ گرفته 

می‌شــود، چهار حفرۀ بالای کوره هم بسته می شود. بعد 

از ۴۸ ساعت خشت‌ها بیرون آورده می‌شود. 

ما بــه معمار رفعتی گفتیم که ســنگ جهنم می‌خواهیم. 

او پوزخندی زد و حرف ما را جدّی نگرفت. رفتیم ســنگ 

جهنــم را از اصفهان خریدیم که به شــکل چهارگوش بود 

وهریک را ۱۲۰۰۰ یا ۱۴۰۰۰ تومان قیمت داشــت. وقتی 

آمدیم مشــهد، گفت این‌ها چیست؟ گفتم از طلا گران‌تر 

است، دست نزنی به این‌ها که این‌ها مواد سمی هستند! 

فرق زیررنگی و هفت رنگی این است که آن گلی است و 

بعد لعاب سفید روی آن داده می‌شود. یعنی آن زمانی‌که 

ما هفت رنگی کار می‌کردیم، می‌ســاییدیم، سفید می‌شد. 

قلع، سرب، شیشــه و ســنگ چخماق این می‌شــود سفید 

هفت‌رنگی و بعد روی آن نقشــه می‌کشــیم و قلم‌گیری 

می‌کنیــم، رنگش می‌کنیم و داخل کــوره می‌رود و هفت 

رنگی می‌شــود. آن دو مرتبه کوره مــی‌رود و این یک‌بار. 

سنگ چخماق و گل سرشور را مخلوط می‌کنند، می‌سایند. 

بعد لایه‌ای که من گفتم آن لایه را ســنگ چخماق ساییده 

می‌شــود و روی این داده می‌شــود. این سفید است، بعد 

رنگ می‌کنیم و کنار می‌گذاریم تا خشک ‌شود. رنگ‌گیری 

کــه می‌کنیم نقشــه‌اش را بــا رنگش لاجــوردی قلم‌گیری 

می‌کنیم. بعد با لعاب روی این را رنگ می‌کنیم، این لعاب 

را روی آن می‌دهیــم و داخل کوره می‌رود، موقعی که در 

آمد می‌شود زیر رنگی... . 

وجــود هنرمندان در جــوار بارگاه امام رضــا )ع( موجب 

شــده تا بخشی از خاطرات آنها به کرامات این امام همام 

اختصاص داشــته باشــد. در واقع خلوص نیت هنرمندان 

موجب تجلیّ هنر اســامی در اماکن متبّرکه شــده است. 

در لابه‌لای خاطرات استاد معاونی این موضوع چنین بیان 

شده است:

“یــک روز بچّــه‌ام بدجوری مریض شــده بــود. علتّش را 

نمی‌دانســتم، امّا هر دکتری می‌بردیم، می‌گفتند: مُرده راه 

می‌برید. همسرم گفت: مرد! تو کارگر امام رضا)ع( باشی 

و بچّــه‌ات مریض باشــد؟! دکتر واقعی آنجاســت... وضو 

گرفتم و غسل کردم و گفتم: یا امام رضا)ع( بچّه‌ام را از تو 

می‌خواهم. سه شــبانه‌روز آب می‌ریختیم داخل دهانش، 

امّا او برمی‌گرداند. روز ســوم بچّه برخاســت و گفت: بابا 

تشــنه‌ام. از امام رضا)ع( همه چیز گرفتــم. امام رضا)ع( 

برای من همه کار کرده است...”
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